
۱۳
همشهری هایمان از بلندترین شب سال می گویند

چله، شبی برای باهم بودن
عه

ــ
مـ

جا

۴شنبه
۱۴۰۱ آذر   ۳۰
۲۶جمادی الاول ۱۴۴۴
۳۸۴۱ شـــــماره 

تکاپوی «یلدای مهربانی»

یکی دو نفر نیستند. خیلی ها در این شهر به شب 

طولانی خانواده های دیگر فکر می کنند؛ آن ها 

هایی  اگر خودشان باشند، اصلا مناسبت  که 

ما   کند ا ن عبور نمی هنشا ذ   ز ا ا همچون یلد

ــوش است  ــای کوچک فــرزنــدانــشــان خ دل هـ

به همین شادی های گاه به گاه. پویش های مردمی 

از روزها و هفته های پیش از یلدا برای تهیه سبد 

اند؛ هرچند  خوراکی های امشب شکل گرفته 

کوچک، هرچند اندک. این پویش های مردمی 

نه کمک دولتی دارد، نه بودجه ثابت. خودشان راه 

می افتند برای کمک گرفتن از این و آن و تا لحظه های باقی مانده 

تا شب نشینی یلدا توزیعشان ادامه دارد. این ها دو نمونه کوتاه 

است از پویش هایی که نام یلدای مهربانی دارند.

سفره رنگین بدون حضور پدر

میوه و آجیل شب یلدا را انگار همیشه باید پدر خانواده به خانه بیاورد.

دستانش باید پر باشد برای دورهمی زن و فرزندانش. اما اگر پدری 

در خانه نبود چه؟ تکلیف فرزندان و بانوی آن خانواده چیست؟ 

همین حالا بسیاری خانواده های نیازمند به دلایل فراوان از نعمت 

پدر محروم اند اما کسانی به یاد آن ها بوده اند، از یک هفته پیش.

برایشان پدری کرده اند و سفره آنان را رنگین خواهند کرد.مؤسسه 

خیریه رویش یکی از آن نهادهای مردمی است که بنا دارد امشب 

آذوقه شب یلدا را میان خانواده های محروم از سایه پدر توزیع کند.

نوید سروآزاد مسئول خیریه است و از جزئیات بیشتر فعالیتشان 

می گوید: امسال هم همچون شش سال گذشته بسته شب یلدا 

را آماده کردیم و بین پنجاه خانوارِ محروم از پدر -از میان چهارصد 

خانواده ای که تحت پوشش داریم- توزیع خواهیم کرد.امشب بسته 

توزیعی آن ها از هر خوراکی کمی دارد؛ آجیل، کیک پنج نفره و هشت 

قلم میوه برای هر خانوار. بنا داشتند تعداد خانوارهای تحت 

پوشش را بیشتر کنند اما جمع آوری کمک های خیران کار آسانی 

نبود. البته یکی از آن خیر ها تعدادی پتو را به مؤسسه هدیه کرده 

است که امشب میان همین خانواده ها توزیع خواهد شد.

فردای شب یلدا، شیرین می شود

همه آن ها که نیت کمک رسانی و دستی بر آتش کار خیر دارند به سادگی 

موفق به جمع آوری و توزیع کمک ها نمی شوند، به خصوص اگر گرانی 

باشد و هزینه یلدای هر خانواده و هزار دغدغه دیگر زیاد. گاه کمک 

گرفتن از فامیل و دوست و همکار تنها راه چاره است. مدت بیشتری 

زمان می گذارند تا بالاخره لبخندی را به لب های خانواده ای بنشانند 

یا دلی را در سرمای یلدا گرم کنند که یعنی «خدارا شکر کسی هم به فکر 

ما هست.»اعضای مؤسسه مردم نهاد حامیان فرشته های محروم 

از همین گروه نیکوکاران هستند. همه ایام سال دغدغه جمع آوری 

کمک و توزیع آن در جاده سیمان را دارند اما میزان کمک ها تا لحظه 

آخر مشخص نیست. مهدی رحمانی، مدیر مؤسسه، هنوز دل نگران 

«نیت ما این بود که بسته  کارهایی است که روی زمین مانده است؛

شب یلدا را میان پنجاه تا هفتاد خانوار توزیع کنیم اما هنوز به عدد 

دل خواهمان نرسیده ایم. تا عصر امشب فرصت داریم برای تهیه 

بسته ها.»توزیع کمک هایشان روز ثابت دارد: پنجشنبه ها. در روستای 

علی آباد برای همین تا پایان امشب برای خودشان وقت گذاشته اند 

تا برای توزیع صبح فردا بیشترین تعداد را در اختیار داشته باشند و با 

همین امیدواری ادامه می دهند.

ما با خشونت مخالفیم

دنیای عاری از خشونت و افراطیگری در تقویم جهانی 

صاحب یک روز است؛ روزی که در مجمع عمومی 

سازمان ملل در سال ۲۰۰۷ به مناسبت سالروز تولد 

مهاتما گاندی، بدین عنوان نام بردار شد. در حقیقت 

این نام گذاری انجام شد تا مردمان را به تاریکی های 

افراطیگری توجه دهد؛ ــش خشونت و  ــزای اف در 

تاریکی های خطرزا که امنیت روان را بیش از امنیت 

جهان می فرساید؛ رفتارهای تندی که گاه چنان همزاد 

نفس های آدمی می شود که فرد متوجه خار داشتن 

نگاه و کلماتش نمی شود. دست هایش که مشت 

شد، دیگر هیچ چیز را متوجه نمی شود، حتی صدای شکستن جسم 

خود را چه رسد به دیگری. وقتی غضب، سلطان رفتارهای آدمی شد،

خشونت تاج بر سر می نهد و در جلوه هایی از درگیری فیزیکی بین 

دو انسان تا جنگ و نسل کشی که کشته شدن میلیون ها نفر از نتایج 

آن است، تکرار می شود. دنیا به این حقیقت رسیده است که باید راه 

را بر خشونت های فردی و جمعی ببندد؛ لذا علاوه بر نام گذاری ها 

و فرهنگ سازی ها با وضع قوانین می کوشد که خشم فردی و کشوری 

را مهار بگذارد. خدا درجات شهید بهشتی را متعالی فرماید و خبرگان 

قانون اساسی جمهوری اسلامی را رحمت کند که در ساحت حکمرانی 

برای بستن راه بر خشونت سیستمی، راه بستند. در مذاکرات مجلس 

خبرگان قانون اساسی در بحث منع شکنجه، چنین می خوانیم: آیت ا...

«گرچه ما معتقدیم که شکنجه یک امر غیراسلامی  مشکینی پرسید:

و غیرانسانی است ولی مثلا اگر چند شخصیت برجسته مملکتی را ربودند 

و یک نفر را گرفتند آیا چند سیلی که احتمال دارد بر اثر آن خیلی چیزها 

را بگوید، ممنوع است و مثلا قاتل آیت ا... مطهری؟» آیت ا... بهشتی 

«مسئله این است که راه چیزی را باز نکنیم. کسی را یک سیلی  گفت:

با استناد به این اصل بزنند، فردا به داغ کردن مردم می انجامد. این راه 

«گناهکاری آزاد  را باید بست.» در همان جلسه، رئیس مجلس گفت:

شود، بهتر از این است که بی گناهی گرفتار شود.» و آیت ا... محمد یزدی 

«تأکید کنید که شکنجه روحی هم غدغن است.» آیت ا... ربانی  گفت:

هم گفت:«بنویسید هرگونه شکنجه ممنوع است». در تربیت سیستمی 

نیروها هم همواره بر منع رفتارهای تند تأکید شده است و می شود.

در دفاع مقدس که عرصه رویارویی با دشمن جنایتکار بود هم شاهد 

شکوفایی همین منش تربیتی بودیم و هرگز با خشونت با اسیر رفتار 

نمی کردیم. در کشتن دشمن اسراف نمی ورزیدیم و اصرار نداشتیم.

در مبارزه با ضدانقلاب تا جاسوسان بیگانه هم به همین روش اخلاقی 

«دست  و پرهیز از خشونت توجه داده می شدیم. یادم هست در فیلم 

شیطان» وقتی فرمانده نیروهای امنیتی می خواست افراد را توجیه 

کند، می گفت در صورت ضرورت شلیک کنند. کاراکتری که نقشش 

را زنده یاد هادی اسلامی بازی می کرد به نیروها گفت:«در صورت ضرورت 

فقط پای او را هدف بگیرید، فقط پا؛ قسمت پایین پا.» در نهایت هم 

همین می شود. وقتی می بینند ممکن است از مرز خارج شود، پایش 

را هدف می گیرند؛ قسمت پایین پا را. یعنی ما در فرهنگ سازی هم بر 

نفی خشونت و اسراف در کشتن دشمن تأکید داشتیم. آن منهج نورانی 

امروز هم خط سیر رفتار ما را تبیین می کند و به این نظم باید حرکت 

کنیم. ما در برابر خشونت دیگران هم دست به رفتار متقابل نمی زنیم.

نباید هم چنین کنیم. اگر خدای نکرده مأموری تند رفتاری کرد، باید 

آن را رفتاری نابجا و فردی دانست و علاج کرد. رفتار سیستمی جمهوری 

اسلامی قطعا نفی خشونت است و باید چنین باشد. این روزها که با 

چالش مواجهیم بیش از همیشه باید به بایستگی های قانون اساسی 

پایبند باشیم.

تکاپوی «یلدای مهربانی»

خبر

همین امیدواری ادامه می دهند.

ما با خشونت مخالفیم

یادداشت

«نفس»
در جریان است

شهامت | اعتیاد همسر، مشکلات زناشویی، تابوی 
بارداری در دوران عقد، دغدغه های اقتصادی و ... 
دلایلی است که باعث می شود خبر بارداری برای 
برخی والدین نامبارک تلقی شود. این تلقی منفی 
می تواند تا آنجا پیش برود که خود را در بن بست 
ببینند و برای خروج از این بن بست ذهنی چاره ای 
جز کشتن جنین بی دفاعشان متصور نشوند. 
کار «نفس» این است که ابتدا به این زوج ها 
بقبولاند اشتباه بودن تصمیمشان را؛ بعد 
هم با شناسایی دلیل زوج برای تصمیم 
به سقط جنینشان سعی در حل مشکل کند. 
این گروه مردمی که خرداد پارسال به همت 
جمعی از جهادگران دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد شکل گرفت، سختی های شروع کار را پشت 

سر گذاشته و جای خود را باز کرده است، به طوری که 
حالا خیلی از کادر درمان و مجموعه هایی مثل کمیته 
امداد امام خمینی (ره)، دادگستری، بسیج و... با آن 
همکاری می کنند.نتیجه این همکاری شده است 
خبرهایی که هر کدامشان یک چشم روشنی اند؛ 
مثلا تولد نخستین نوزاد قوچانی که با کمک «نفس» 
از سقط نجات پیدا کرده است. این نوزاد فرزند 
به دلیل  که والدینش  است  خانواده ای  چهارم 
وضعیت مالی نامناسب، تصمیم به سقط او داشتند. 
و طفل  را کرد  خودش  کار  مشاوره به والدین، 
فرصت نفس کشیدن پیدا کرد.شعبه های این مرکز 
در خراسان رضوی  یکی پس از دیگری  مردمی 
در حال افتتاح اند و خبرهای خوب آن، یکی یکی 
منتشر می شوند؛ مثلا خبری که می گوید با اجرای 

تحت پوشش  در شهرستان های  طرح  این 
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، از ابتدای سال تا الان 
از سقط پنجاه جنین جلوگیری شده است.بد نیست 
بدانید خدمات زایمان، ویزیت ها، آزمایش ها، 
برای زنانی که تحت حمایت مرکز  و ...  دارو ها 
نفس از سقط جنین خود منصرف شده اند، رایگان 
است. تا دوسالگی خدمات درمانی برای فرزندی 
که حاصل همین جلوگیری از سقط جنین بوده 
نیز رایگان است. مشاوره های رایگان بهزیستی 
دارند  عمدی  جنین  سقط  که قصد  به مادرانی 
و بسته های معیشتی ماهانه آستان قدس را هم 
برای مادران باردار نیازمندی که از سوی نفس 
معرفی شوند به فهرست این همکاری ها اضافه 

کنید.

چشمتان 
روشن

قدر یک دقیقه ها را بدان

مصطفی ۳۱ ساله

یادم هست هرسال شب یلدا را کنار  از موقعی که 

خانواده بوده ام. چله را دورهم جمع می شدیم، باهم 

می خندیدیم. خوب و خــوش بودیم، می گفتیم و 

ــت دادم. غم  از دسـ   ــادرم را اردیبهشت امسال م

از دست دادنش روح و روانم را آزرد. اصلا نبودنش 

را باور نمی کنم. همیشه خاطرات بودنش را در ذهنم 

مرور می کنم. دوست دارم الان تماس بگیرد و بگوید:

«مصطفی، مادرجان! امشب دست خانم و بچه هایت 

را بگیر و بیاورر خانه ما» دلم لک زده است برای شنیدن 

همین یک جمله. دوست داشتم مادرم امسال کنارم 

بود و من یک دقیقه ای را که از شب های دیگر سال 

زدم. بلندتر است فقط بر دست مادرم بوسه می 

اما امسال به اتفاق برادران و خواهرانم برنامه ریزی 

کردیم شب یلدا هر کدام برای نیم ساعت با تلاوت 

قرآن از مادرمان میزبانی کنیم.

یلدا، بدون تجملات

هما ۳۹ساله

همسایه مادرم برای دختر تازه عقدشده اش مراسم 

شب یلدا را در یکی از تالارهای شهر گرفت، با یک 

پذیرایی آن چنانی. این ها را از کجا آورده ایم؟ سنت یلدا 

به اندازه کافی قشنگ هست و نیازی به این کارهای 

من درآوردی ندارد. امسال تصمیم گرفتم خودم میزبان 

مراسم یلدای خانواده باشم تا مادرم که در طول سال،

رنج مراقبت از پدر بیمارم را تحمل می کند، این یک 

شب را آسوده باشد. مطمئن باشید که ساده برگزارش 

می کنم. یک نوع غذا تهیه و آجیل فلان قیمت را هم 

خوانیم، فیلم  حذف می کنم. عوضش حافظ می 

اند مهمان  می بینیم و لذت می بریم. از قدیم گفته 

به روی باز می آید نه به در باز.

بهانه ای برای دورهم بودن

جواد ۴۴ ساله

یک دقیقه شب یلدا بهانه ای شــده اســت برای 

دور هــم بــودن. خیلی از این یک دقیقه های مهم 

زندگی مان می گذرد و ما قدرش را نمی دانیم. ما هر 

سال شب یلدا را به صورت چرخشی در منزل یکی از 

اقوام خانمم دور هم جمع می شویم. برنامه از این قرار 

است که میزبان که از قبل مشخص شده ، مادرخرج 

است. یک شام ساده با میوه و آجیل و... برای تعداد 

میهمانان تدارک می بینند و بعد از پایان مراسم مبلغی 

را که هزینه کرده، به تعداد میهمانان تقسیم می کنیم 

و هر خانواده دُنگ خودش را به میزبان می دهد. این 

ایده باعث شده است که هرسال برنامه دورهمی پابرجا 

باشد و همه اقوام هم در برنامه حضور داشته باشند.

یکی از خوبی هایی هم که این برنامه دارد، این است 

که افرادی را که در طول سال به هر دلیلی بینشان 

کدورتی پیش آمده است، با هم آشتی  می دهیم.

یلدای متبرک

زهرا۳۶ساله

دور هم که جمع می شویم، یک مهمانی 

واقعا بزرگ برپا می شود. خانواده خوب 

و پرجمعیتی داریم؛ شش دختر و چهار 

پسر. بیشترشان ازدواج کرده اند؛ بچه دار 

و حتی بعضی هایشان نوه دار شده اند.

دلم نمی خواست دورهمی یلدای امسال 

پا به سن  زحمتی برای پدر و مادرم که 

اند درست کند؛ برای همین  گذاشته 

تدبیر کردم و میزبانی را به برادر بزرگم 

سپردم.

ــت (ع) اســت. ــی ــل ب مـــادرم عــاشــق اه

دغــدغــه اش ایــن اســت که مبادا این 

دورهمی به حفظ احترام ایام فاطمیه 

لطمه بزند. خاطرش را جمع کردم و گفتم 

که با قرائت دعا و توسل، بلندترین شب 

سال را به یاد ائمه (ع) متبرک می کنیم.

شادی برای وقتی دیگر

عاطفه ۲۲ساله

پــارســالم خیلی فرق  یلدای امسال و 

امسال  ــودم و  دارد. پــارســال مجرد ب

نیمه گمشده ام را پیدا کــرده ام. اولین 

یلدای تأهل متفاوت برگزار می شود 

و خانواده های دو طرف، هدایایی برای 

آورند. هرطور  عروس و دامادشان می 

فکر کردیم ایــن مراسم بــدون جشن 

و شـــادی نمــی شــود. از طــرفــی با ایام 

شهادت حضرت زهرا (س) هم زمان شده 

برایمان حفظ احترام فاطمیه  است و 

اولویت دارد. برای همین مراسم را عقب 

انداخته ایم، تا بعد از شهادت. از دورهمی 

رویم خانه  یلدا نمی شود گذشت. می 

مادربزرگ ها؛ سر شب  ها و  پدربزرگ 

خانه والدین پدری و شام خانه والدین 

مادری. این طور دل همه شان را به دست 

آورده ایم.

می گذرد به تنهایی

مریم ۳۷ساله

نمی دانم. اولین سال است که تنهایم،

بدون خانواده. فروردین ماه بالاخره بعد 

از یک سال و نیم مهر طلاق در شناسنامه ام 

ثبت شد. رها شدم از زندگی بی پول،

بدون تعهد و سخت اما شوهرم دختر 

ام را هم  هفت ساله و پسر دوازده ساله 

از من گرفت. تا مهرماه آخرهفته ها با من 

بودند اما همسر سابقم کاری پیدا کرد 

و راهی تهران شد و بچه ها را هم با خود 

برد. امسال نفهمیدم کِی شب یلدا شد.

امشب در خانه تنها می مانم، در سکوت.

عیدهایی  یلداها و  باید عادت کنم به 

که بدون بچه ها می آیند و می روند. یک 

دقیقه برای من سخت تر از هر مادری 

ید امشب فقط بنشینم  می گذرد. شا

و عکس و فیلم سال های قبل را ببینم.

شهامت - جاوید

 ثانیه هـا، دقیقه هـا و سـاعت ها سریـع و بی صـدا می آینـد و می رونـد. خیلی هایشـان نـاکام می میرنـد، بی آنکـه بسـتر ایجـاد لبخنـدی شـوند، خاطـره ای بسـازند، غمـی از دلی ببرنـد و امیـدی را زنده 
گزارش 

روز
کننـد. بهانـه دور هـم جمع شـدنمان در شـبی که یلـدا می خوانیمش، کمی بلندتر بودن آن اسـت، شـاید به جـبران فرصت های بی تکـراری که از دسـت داده ایم و قدرشـان را برای کمـی مهربان تر بودن 

ندانسـته ایم.تا دومیـن یلـدای قـرن چند سـاعت باقی مانده اسـت. به تعداد آدم هایی که زیر آسـمان شـهر نفـس می کشـند قصه های یلدایـی متفاوتی رقـم خواهد خـورد. آنچه می خوانیـد روایت های 

کوتاه تعدادی از همشـهریانمان اسـت که از هوای صاف تا تمام ابری دل هایشان در آسـتانه بلندترین شب سال ۱۴۰۱ می گویند.
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دلایلی است که باعث می شود خبر بارداری برای در جریان است
برخی والدین نامبارک تلقی شود. این تلقی منفی 
می تواند تا آنجا پیش برود که خود را در بن بست 
ببینند و برای خروج از این بن بست ذهنی چاره ای 
جز کشتن جنین بی دفاعشان متصور نشوند. 
کار «نفس» این است که ابتدا به این زوج ها 
بقبولاند اشتباه بودن تصمیمشان را؛ بعد 
هم با شناسایی دلیل زوج برای تصمیم 
به سقط جنینشان سعی در حل مشکل کند. 
این گروه مردمی که خرداد پارسال به همت 
جمعی از جهادگران دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد شکل گرفت، سختی های شروع کار را پشت 

روشن

کنار پسر سربازم می مانم

مهری ۴۴ساله

خدا علی را بعد از ۹ سال زندگی به ما داد. چقدر دوا 

و درمان کردم و از این  و آن حرف درشت شنیدم، فقط 

خدا می داند و بس. این همه سال با همه بدبختی 

و نداری شوهر کارگرم، او و پسر دیگرم، محمد، را بزرگ 

کردم. از تابستان که حرف سربازی پیش آمد گاهی 

دلم می گرفت. مگر می شود علیِ من دو سال خانه 

نباشد؟ ولی خودش خواست برود. فردا صبح اول 

دی ماه عازم است. امشب از کنارش تکان نمی خورم.

لااقل باید به اندازه دوماهی که می رود آموزشی، سیر 

ببینمش و بغلش کنم. وقتی برگردد، دامادش می کنم.

شاید در همه این دو سال با این دل خوشی سر کردم 

و زود گذشت.


